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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

يف لام همان طوري كه خاطر شرالسه نسبت به فرمايش امام صادق عليهدر جلسات گذشت

كل و شرب و تغذيه فرمايشاتي دارند و لام راجع به مراقبة در أالسرفقا هست عرض شد كه امام عليه

ه و ساير ائمازلام در اين زمينه روايات ديگر السشات امام صادق عليهانشاءاالله با استفاده از ساير فرماي

 كيفيت تغذيه و ميزان رعايت آن و آنچه را كه خود ما در طول حيات  در شيوة اولياي خداهمچنين

بزرگان و اوليا تجربه كرديم و از آنها مشاهده كرديم در ظروف مختلفه و حالات متفاوته به عرض 

رسد تا اين كه بتوانيم به آن چه را كه بزرگان در اين زمينه توصيه كردند پايبند ميرفقا انشاءاالله

.باشيم

ها جانب ة گذشته عرض شد در اين مسئله بعضي همان طوري كه اگر نظر رفقا باشد در جلس

.ها هم جانب تفريط راافراط را در پيش گرفتند و بعضي

ش صرف در  قسمت مهم،اغلب آنها بخواهيم بگوييماز آن طرف هم و غم بسياري از افراد يا 

توانيم بگوييم و اسراف و بذل اموال براي ميدر واقع  غيرصحيح ت آن و استفادةمأكولات و كيفي

 به طوري كه سلامت خود ،رسدميكه چندان هم ضروري و لازم به نظر نشود ميمطالب و مسائلي 

.رار دادند تحت تأثير اين مسئله ق و باطناًظاهراًرا 

از آن طرف بعضي هم جانب تفريط را در پيش گرفتند و نعمت هاي الهي را بر خود محروم 

 خود را بي نصيب كردند و تصور ،كردند و از اين بخش از لذايذ سالم و اعطايي پروردگار به بشر

 نه ،منينهي براي گروه خاصي است نه براي مؤكردند كه به طور كلي اين نعمات و اين مواهب ال

اقل آن شرايط  قسم خاص و به يك نوع خاص از حدها بايد به يك، نه براي افراد و اينبراي صلحا

.حيات برخوردار باشند و اينها همه براي ديگران است و براي افراد ديگري است

ن مجلس تقسيم بشود او اي بخواهد در آ ميوه،مثلا فرض كنيد كه اگر در يك مجلسي باشند

 و !!بردارد و شايد بدش هم نيايد كه ديگران هم ببينندرا تر است  از همه پايينچه كهآن كندميسعي 

،شكي هستت،ري هستتسب،اي افتادهاگر در جايي هست مثلا جايي مخدهيا اين كه فرض كنيد كه 

كردند بعضي از دوستان ديده ميتر است و يك شخصي بود نقل  پايينبرود جايي بنشيند كه مثلاً

 تابستان هم آن جايي كه ،خواندميرفت در جاي سرد نماز ميشد ميبودند در موقع زمستان كه 

!!شودميبيايم ريا در قسمت سايه گفت كه اگر مي؟كنيميگفتند كه چرا اين طوري مي،آفتاب باشد

!!ير كردهتغيخانهاين بالايك مقداري ايستي براي اين است كه مي جلوي آفتاب اينكه شمامن گفتم 

.!؟شودمي حالا در زير سقف نماز خواندن ريا !!خرده عوض شدهيك
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 وقتي كه انسان از مسير خارج بشود و از طريق خارج بشود همه گونه وساوس براي او 

گيرد و سالك آن كسي است كه طبق مي دامن او را ،آيد چه در ناحية افراط و چه در ناحية تفريطمي

 اين تناقض ،شودميمسير راه برود اين تناقضي كه در ابتداي مسئله مشاهده مسير حركت كند و طبق 

؟چگونه بايد حل بشود و برداشته بشود
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مگر غير از اين كنيم مين مشاهده لآكه ما ا خب اين ، نعمت الهي است،اي ندارد شبهه،اشكالي ندارد

 آن درخت سيبي كه با عنايت خدا و با لطف خدا سيب را عرضه ،؟ پروردگار استاست كه از ناحية

 سيب بزرگ را همان كسي ؟ مگر غير از اين است،گذاردمية ظهور كند و قدرت خدا را به منصمي

يب به اين مقدار باشد اين براي ما  اگر يك س. تفاوتي ندارد،درست كرده كه آن سيب كوچك را

،شان هست يعني براي اين گونه افراد كه اين طرز تفكرّ!؟ براي اين طيف!؟خوردنش اشكال دارد

 اين صدر،خردانه و از روي عدم فهم و از روي ضيق رانه و جاهلانه و بي متحج،طرز تفكر بسيط

 طرز ، طرز صحبت ايشان،ان پايين استرش تفكّ،گونه افراد معمولا داراي يك نوع ضيق صدر هستند

 حالا خودشان نه تنها نسبت به اين مسئله ، ميزان مصرف كردنشان، ميزان خرج كردنشان،رفتارشان

 بقيه هم بايد اين طور ، تحميل كنند همخواهند اين روش را بر ديگرانميكنند مياين گونه فكر 

 زندگي ،! زندگي ملوكانه است، از اين زندگيغير و! بقيه هم بايد اين نحوه زندگي كنند،!باشند

،! افرادي كه تكالب بر دنيا دارند! و افراد اهل دنيا است! افراد مستكبر است،!زندگي افراد جائر است

 هر دو را ، سيب رادهد هم آنمياين سيب را هم اين درخت  آخر؟خب بايد گفت چه تفاوتي دارد

 خب چطور اين براي مؤمن ،ر دو از يك جا نشأت گرفتند ه، هر دو را خدا درست كرده،دهخدا دا

 حالا اين تفاوتش فقط در وزن است مگر چيز ؟ اين از كجا درآمده؟ آن جايز نيست وجايز است

 وقتي كه ؟ مگر حالا اين وزنش من باب مثال صد گرم از اين بيشتر است اين بد شد؟ديگر هم دارد

،يع است قسم رد، فرض كنيد كه قسم بد استه مثلاً كميساهيم بخريم بايد آن را بخريم آن قخومي

. هر دو، خدا است هر دو اعطاء،االله است، هر دو هبىهر دو از خدا استبلكه ،قسم پايين است

 در ،كنيد در كيفيت ملبسميدر ساير اموري كه مشاهده و  طور در ساير مسايل نيو هم

شود اين مسئله مي اين چه جور ،سكني و امثال ذلكموارد ، در كيفيت مشرب در كيفيت كيفيت مأكل

32آيه ) 7(سوره الاعراف -1
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؟را توجيه كرد

 چه ؟آن خوب است يا ؟گويد اين بد استمي كي آمده ،؟گويد كي آمده حرام كردهمي خدا 

؟ آمده اين مسائل را اين طور بيان كرده و راه را به اين كيفيت نشان دادهكسي

ر آنها بر اين است كه د و به طور كلي تصوبينيم كه به اين شكل هستنمي خب ما افرادي را 

، اين طور باشد نبايد اصلاً،ه كندات دنيا توجخواهد به آخرت رو بياورد نبايد به لذّمي كسي كه اصلاً

 وم لباس منظّ، لباس تميز،بياورد نبايد فرض كنيد كه لباس نظيفخواهد به آخرت روميكسي كه 

 اينها مال افرادي .!ر باشد اينها مال اهل دنيا است معطّ،بو باشد خوش، نبايد عطر بزند،ب بپوشدمرتّ

 نبايد فرض كنيد ،خواهد به آخرت رو بياوردمي كسي كه !ه دارندات دنيا توجاست كه به دنيا و به لذّ

 به يك كيفيتي ستفاده كند بايد حتماًا مردم ، مورد علاقةه مردم عادي يعني مورد توجايكه از غذ

 اين قسم بايد در .هي هستتوجمورد بي. ك نحوي باشد كه مورد بي رغبتي مردم هست به ي،باشد

سان بتواند آن جنبة ان،اين دنيا زندگي كرد و اين قسم بايد در دنيا زيست تا اين كه به اين واسطه

.و نسبت به اين مطالب بايد بگذردكند اخروي را در خود تقويت 

ور يك بخشي از افرااين گونه تصرف دارند خود بنده هم با اين افراد د نسبت به اين مسئله تص

ه  اين قسم توج بهپسنديدند وميي بودند كساني كه ارتباط داشتند و اين قسم را  حتّ.برخورد داشتم

 مسائل را ، اين همةه كنيم البته خب اگر ما بخواهيم در اين زمينه نسبت به اين مسئله توج.داشتند

 ازدواج هم پس بنابراين مثل ساير مسايل ،گرددميقط قضيه به أكل و شرب برنفي گيرد يعنميدربر

 در حالتي كه !ي آن مهمتر است حتّ،عمال كند ديگراا رانسان بايد همين روش را و همين كيفيت 

عضي بنسبت به رعايت بهتر است و هم بينيم اين افراد در آن قسمت يك قدري سليقه ايشان از ما مي

ه داشته باشيم و نه به آن توجنه ما ي ممكن است خود چيزهايي كه حتّ،! بسيار توجه دارنداز مسائل

خب اين يك ،شودنمي به اين كيفيت  خب به اين نحوه و؟فرماييدمي التفات .به فكرمان رسيده باشد

 به عنوان س مĤبي هم آمده وس مĤبان قرار گرفته و اين تقدي است كه به خلاف در اذهان مقدامسئله

روي اين هم و عرضة اين مسئله در ميان افراد جا افتاده و خيلي از افرادشده يك  فرهنگ و افتخار 

 زندگي فلان شخص خيلي ،اي دارد زندگي سادهگويند فلان شخص مثلاًميكنند مثلاًميفكر مسئله 

...بايد الگو باشد بايد چه باشدو اين بايد اين طور باشد و زاهدانه است 

كنيم كه در ميان مي از طرف ديگر خب ما مشاهده ،اين يك طيف و يك طرف از مسئله است

 اگر در بعضي از حالات ،اي نبودهه در ميان اوليا يك همچنين قضي،اي نبودهائمه يك همچنين مسئله

د ا بنده خودم با آقاي حد،شود در طرف مقابل هم نوع ديگرش بودهمياين مطلب و اين مشاهده 

خواست خلاصه مي فروشنده من كوچك بودم و وقتي كه آن شخص،رفتيم بازارميعليه االله رضوان
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 چرا داري ؟بريمي چرا داري دست كردند كه آقا مثلاًمي ايشان اعتراض ، خلاف كند،دستكاري كند

ن اين الآ-اد  فرض كنيد كه يك وقتي نشسته بوديم در منزل مرحوم آقاي حد يا مثلاً؟كنيميخلاف 

 خود عراق ،هاي لبنان بودهايش سيب آن جا هم سيب، دو جور سيب آوردند-قضيه يادم آمد

ن ، الآن نه الآ،هاي لبنان آن موقعولي سيب، يا چه بود، سيب كم داشت آن موقعدانم ظاهراًمين

 كه ودهاييكواها و و د كه با اين داروها  مخصوصاً،كند همه يك جور شدهميها فرقي نسيب

چيز اصلاً  سيب لبنان  ولي آن موقع واقعاً، نه عطري ومي نه طع دارند واي نه مزهدهند اينها اصلاًمي

ري داشت و خيلي جالب بود  بوي بسيار معطّگذاشتي اصلاًمي يكي از آن را در اتاق ،ديگري بود

و اينها ديگر همه چيز از شيمايي ي چيزهامتأسفانه امروز با اين چيزهايي كه آمده اين كودها و اين 

آورند به همان  ميشوند و دارند رو ميه  كم كم دارند متوج ولي اخيراً....وطعم  مزه و ،بين رفته

غربروپا و ي در ا و خيلي جالب است كه حتّيت قديمت و سنّكيفيه  نسبت به اين مسئله دارد توج

از اين چيزها مصرف نشده باشد و به در آن اي پيدا كنند كهگردند دنبال اين كه ميوهميشود و مي

 فلان ، و تمامش اين است كه كود شيميايي ندارد، اينها در معرض فروش هست،هاي چند برابرقيمت

به او نخورده و چه و چه و نسبت به اين قضيه دارد يك تحو اين ،شودميلي دوباره دارد پيدا سم

ه و همين طور ت تغذي كيفي،ت پوششي و كيفي سنتّمسائلمان هو نسبت به د وشميمشاهده قضيه 

ت مسكن وكيفيامثال ذلك متوجي مراجعه ت سنتّه شدند كه اشتباهاتي رخ داده و بايد به همان كيفي

.كرد

هاي زرد  هم از سيب قرمز بود و هم از اين سيب، بود سيبما نشسته بوديم در آن جا دو قسم

ه جلوي آقاي حداد بود تعارف كرديم ايشان از آن سيب زرد برداشتند كرا  بله وقتي كه ما ظرفي ،بود

ه  و ما متوج! اين لطيف است!تر از سيب قرمز استگفتند اين سيب زرد لطيفو و رو كردند به ما 

. سيب قرمزشديم ايشان سيب زرد را بيشتر دوست دارند تا مثلاً

 مثل ساير انسانها ،ن اين يك انسان استدهد كه الآمي اين نشان ؟دهدميخب اين چه را نشان 

 اين چه ، حالا يكي ممكن است قرمز را دوست داشته باشد،ذوق استداراي ،داراي سليقه است

دارم آن كه ميل من ميروم آن چيز بدتر را برميمن نه اشكالي دارد و اين هيچ وقت نيامد بگويد كه 

-بازار رفتم مي لذا از آن موقع من هر وقت ،رمداي را برمآن، اهدخومين آن كه نفس من او را،نيست

خريديم ميرفتيم گاهي بيرون چيز ميما چون -م حدود هفده سال بود در همان سفري كه آمديمسنّ

نوع گفتند از آن مي مرحوم آقا ،اد اين را دوست دارندآقاي حدچون ،آورديمميسيب سيب زرد 

.بخرسيب 

،هبيشتر دوست داشتند نسبت به بقيرا ها ضي از اين ميوهشان بعا در زمان پدرمان ديديم ايم
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ر گل محمدي ناراحت بشود و يد از بوي عطاهيد در گلها كدام شخص عارف را شما دگلها مثلا

دياه كدام عارف و ولي خدا را ديد؟ از عطر بدش بيايد؟ از شكل و شمايلش بدش بيايد؟ش بيايدبد

 ما ؟جه باشد بي توهاي كه در معرض هست اعراض كند و نسبت به اينكه از رايحه و اين عطرهاي

،.... نظر ابراز علاقه را كه مشاهده كرديم اگر از نقطةچهن آ و را كه ديديمچهآن

 در شبهه افتاده  واقعاً، در شبهه افتاده بود بنده خدا واقعاًتفاقاًقتي من با يكي از افراد كه ايك و

توانم آن لفظي را كه ايشان به كار برد به كار ببرم ميحالا من ن-برايش  ولي خدا :گفتمي،بود

 گفتم آخر احمق ولي ؟كندمي يك گل ياس فرق نبا فلان چيز از نظر عطر و رايحه -صحيح نيست

 آخر اين چه قياسي است كه تو ! كه ديگر عوض نشدهاشحيد رسيده ولي شامهخدا گرچه به مقام تو

ه  به مقام توحيد برسد و متوج، اگر كسي فرض كنيد كه به مقام ولايت برسد حالا؟كنيميداري 

دانيم مي، بله ميكروب هم از خدا است....آن چه كه در عالم است از خدا استهمة بشود كه 

 خب اين !! پس بيا ويروس وبا را بكن در بدنت،خداستز ميكروب هم ا،ويروس هم از خدا است

يروس از خداست شما بايد مبتلا به ويروس فلان هم بشويد چون از ون اين وچ حالا ،كه نشد

 خب گلوله هم از خداست پس بيا ،!! خب بله چاقو هم از خداست پس بيا بكن در شكمت!!خداست

 جاي خودش و مورد خودش چيز در همه چيز از خداست ولي هر ، خب اين كه نيست!!استفاده كن

. خودشو استفادة

است كه اين غذا براي ميت من به يك شكلي است و به يك قسضعيون فرض كنيد كه الآ

روم مياست اگر آن را بخواهم بخورم از بين  خب اين غذا خوب است آن غذا سم،من خوب است

افتم و ميطي كنم راهي را كه خدا در مسير تكوين براي من قرار داده اين راه است و اگر بخواهم تخّ

 اين ، اين طرف پرتگاه است، كشيده شده بايد اين جاده را برومبراي من جادهروم وقتي كه مياز بين 

 حالا ،استادو از خدا است اين جاده هم از خد اين پرتگاه و اين پرتگاه هر ،طرف هم پرتگاه است

 مهم و دقيقي ، اين خيلي مسئله مسئلة خب راه را بايد رفت؟گفته كه خودت را پرت كن اين جا

ه خورد و رامي در خيلي از موارد و مطالب اين مسئله به درد ،كنم خدمتتانميعرض است كه دارم 

بيند ولي آن چه را كه ميبيند همه چيز را از خدا ميد از خدا كند كه همه چيز را موحميانسان را باز 

حية خدا ا آن هم از ن كه آن را داردعخدا او را بر آن كيفيت سرشته است و آفريده است و از او توقّ

ات  خدا انسان را با اين خصوصي،ت راه رفت بايد به همان كيفي،دنت عمل ك بايد به همان كيفي،است

 داراي اين اعضاء است و داراي اين سليقه ، است، داراي اين مشام داراي اين مزاج است،خلق كرده

ت يك مطلبي  خصوصيت و با ايناين انسان با اين كيفياست و داراي اين فطرت و سرشت است و

را هم خدا قرار داده زيبا ديدن و  اين  و اين را هم خدا قرار داده است،پسنددميبيند و زيبا ميرا زيبا 
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.زيبا پسنديدن يكي از غرايز الهي است

خدا ما را به حيثي قرار ،  خدا انسان را به اين كيفيت خلق كردهالَم الجبحِ ي ويلٌمِ ج االلهَنّإ

خيزد خدا ما را در اين مياي كه از يك گل بر از يك رايحه،ت ببريملذّاز يك گل زيبا  كه داده

رد  موجود ديگري هم دا،ديگري هم دارد در عين حال خدا خلق ،وضعيت قرار داده كه لذت ببريم

 كركس حيواني است مردار ؟ خب به ما چه مربوط است،بردميت كه از بعضي از روائح ديگر لذّ

؟ خب كركس به بنده چه مربوط است،تر باشد براي او لذيذتر استنو هر چه آن مردار متعفّخوار 

يلي مسئله مسئلة مهكه خت و اين يك مطلبي است حيوانات ديگري هستند به همين كيفياست و يم

براي هايي كه ما هنگي و به ارزشر به مسائل ف،رسدميخورد به خيلي از جاها ميبه خيلي از جاها بر

رسد و اين به آن جاها ختم ميخورد و اين رشته به آنها ميها ه به آنخود انتخاب كرديم اين قضي

اين مسئله را اگر خدا انشاءآالله اگر توفيق بدهد در كتاب (شود كه چطور يك انساني را كه خدا مي

ادي و يك فطرت  كه چطور يك فرهنگ خداد) جايش آن جا است،پردازمميارتداد در اسلام به آن 

 كما هو ،خدادادي و يك سليقة خدادادي و يك غريزة خدادادي كه جمال را به آن فطرت خدا دادي

كند و زيبايي را آن ميكند و كمال را بر اساس فطرت خدادادي كما هو هو مشاهده ميهو مشاهده 

بيند كه ميت ن كيفيت را به همابيند كه خدا براي او ترسيم كرده و جلوة رحماني رحمانيميطور 

ديگري رشد خدا در فطرت او سرشته و قرار داده اين انسان در فرهنگ ديگري قرار بگيرد و در جو 

. بيند خيلي عجيب استميسب با فطرت رشد كند زيبايي را غير زيبا كند و در فضاء غير منا

كنيد يك ميشاهده كنيد اين مسائلي كه داريد ممين اين چيزهايي كه شما داريد مشاهده الآ

 يك مرد يا يك زن مثلاكند چطور يك شخص ميب  فرض كنيد كه انسان تعجهايي كه واقعاًچيز

همه را يك  سر و كله و پا و...كنندميبندد و يك كارهايي ميبه خودش را نقوشاين بعض آيد مي

 واقعاً،ديبينمي تمام اينها را زيبا ،بينندمياينها را همه زيبا و ... و مجنّهش اجنّهخال سياه و سفيد و نق

با دست ،تواند چه قدر زيبا باشد و چه قدر با جمال باشدميكند آخر يك انسان كه ميب انسان تعج 

 ببينيد من اين ،دهدبرد و به ديگران ارائه ميميت  كريه و لذّ،كندميآيد و خود را كريه ميخودش 

ور كرد  تصشود مي اين چه جمالي ؟ به اين نحوه درآوردم من اين نقش را در بدن خودم،طور هستم

فطرتش عوض ، عوض شده،كه اين عوض شدهاست  براي اين ؟ اين براي چيست؟هاز اين قضي 

يات تّد او قرار داده آن ذااتي كه خدا در وجو ذاتي و آن سرشت، غرائض او تغيير پيدا كرده،شده

 البته اين ، اين خيلي عجيب است،و زيبايي را از دست دادهموي زيبا ديگر براي ا، قلب شده،برگشته

رسد از بوي مي آقا همين انسان به جايي ،گويمميجا جايش نيست من فقط به عنوان گذرا دارم 

تر باشد ن يعني هر چه رايحه متعفّ؟ديي داشته باششود شما يك همچنين تصورمي،بردمين لذت تعفّ
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 جمال است ؟ اي هزار چيز بر اين جمال اگر قرار باشد اين جمال  اين، وتش بيشتر استاين لذّ

 از بوي گل ياس اين انسان فرار ،كندميت باشد و از بوي عطر فرار  اين لذّ،، اين كمال باشد!!باشد

ت خارج كرده آخر انسان ت بيرون آمده خودش را از انسانيشود چرا چون از انسانيميكند و دور مي

 چرا .آيد به اين رايحه ميل داشته باشدمي انسان كه ن، اين رايحه تمايل داشته باشدآيد بهميكه ن

 آهسته آهسته ،خوردميآيد يواش يواش هي مي چون گناه ؟ چرا؟د از گناه بايد دوري كردنيگومي

تواند ببيند كسي سر گنجشك را مي امروز ن.كندميآيد آن چه را كه در فطرت هست عوض مي

شده كه از اين جا  چه !!گزدميكند و ككش هم نميبرد و جدا مي فردا خودش سر انسان را ،بردمي

 اين ، اين نمرودها، اين نرونهاي تاريخ،دهاگزد اين افراد اين جلاّميككش هم ن! به اين جا رسيد؟

فرعونها اينها كه از اوميل يك آدل اين طور نبودند از اوانساني بودند مثل  آدمها يك ةبودند مثل بقي

بريدند ميي اگر فرض كنيد كه يك مرغي را سرش را آنها هم حتّ، انسانهاةبقي....

 گوسفند ،خورندميمرغ نمثلاً شوند ميكه ي تا بزرگ هم يد كه حتّاهبعضي هستند كه ديد

ويند نبايد گمي لذا ،نداهكردميمشاهده سربريدن حيوان را  يك وقتي خورند چون در كودكي مثلاًمين

خواستند ذبح كنند مرحوم آقا يم سابق هم وقتي در منزل گوسفندي  ببيند،ه را گذاشتبچ

 آن موقع ديگر ...بريدند براي پوست كندن وميگذاشتند ما بياييم نگاه كنيم و وقتي كه سرش را مين

گيرد و در آن اثر بد ميفس نَگذارد و آن مي اين اثر ،ردگذامي اين اثر ،ا قبلش نهمجاز بوديم بياييم والّ

است ولي بعد اگر به اين فطرت لبيك نگفت به اين فطرت پاسخ نداد و خود رل اين طوگذارد اومي

ت ،شودميل غرائض فطري قرار داد آن هم عوض را در معرض تغيير و تبدآن هم كم كم آن رحمي 

شود ديروز اگر مي در دل است هي عوض  آن چه كه،كندمي آن عطوفت تغيير پيدا ،كندميتغيير پيدا 

ن گرداند الآميشد سرش را برميكنند ناراحت ميديد دارند يك گوسفند را ذبح يمكرد مينگاه 

گذرد نسبت به افراد وميكه كند كه ببيند چطور يك مقداري هم ميد نگاه ايستميرود قشنگ مي

شود عين آن مظهر مي خودش قتي گذشت اصلاًدهد و بعد ومي نشان نعكس العملياين .... انسان و

، چون غريزة او تغيير پيدا كرده، عين اين مسئله،دشوميجلادت و مظهر خشنونت قساوت و مظهر 

اين زمينه آيات زياد است و همين آيات مربوط به ختمفطرت او تغيير پيدا كرده و عوض شده و در

zΝ tFyzª! $#4’n?tãöΝ ÎγÎ/θè= è%4’ n?tã uρöΝ ÎγÏèôϑ y™(#’ n?tã uρöΝÏδ Ì�≈ |Áö/ r&×οuθ≈ t±Ïî(öΝßγs9 uρë>#x‹ tãÒΟŠÏà tã1∩∠∪ امثال و

.ذلك خب به همين مسائل و اينها است

رسد كه انسان تغيير در فرهنگ و در آن سرشت خودش اين مياين مطلب به آن جاها 

شد و لذا همين كم دور با دور باشد از مسائل كم كند مگر اين كه ديگرميتحولات را مشاهده 

7آيه )2(سوره بقره-1
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شخص وقتي كم كم آمد از اين محيط جدا شد در يك فضاي ديگر رفت يك مرتبه با آن مسائل 

 چرا اين طور شد چرا من اين طور ؟ عجبد،شوميكند چندشش ميغيرعادي خودش وقتي برخورد 

 نسبت ،رفته سابقاًبرگردد و پشت پا بزند به آن چه كهو وقتي قرار بشود خدا به او لطف كند ؟هستم

شود اِ اِ عجب من اين بودممير ت فعلي خودش خيلي متأثّبه وضعيي ت من در يك همچنين وضعي

ه پيدا زند وقتي حالت تنبميكند يك خطايي از او سرميبودم وقتي كه ديديد انسان يك گناهي 

خاطر اين اين حالت گذشته اين چندش آور بودن به براي او شود ميشود چه قدر چندش آور مي

 اين ،قرار گرفته روحش در يك فضاي سالم و سلامتي واقع شدهمين در فضاي سالاست كه الآ

كردميكند آن فضا فضاي نامناسب بود آن فضا غلط بود در حالتي كه كيف ميل حال حكايت تبد .

برد آن فضا فضاي خلافي بود اين جا است كهميكه لذت آن فضا فضاي خلاف بود در حالتي 

، تغيير پيدا نكند،دهند مال اين است كه اين فضا به اين فضا برنگرددميبزرگان و اوليا دستور مراقبه 

همه مال اين است،كندنل پيدا تحو ،ت برنگردد به اين  مراقبه يعني همين كه انسان از اين موقعي

تعد از توحيد و ت از اين فضاي توحيدي كه خدا براي او قرار داده به يك فضاي ساختگي مبموقعي

دور از آن فضاي روحاني قرار نگيرد كه در آن فضا براي او كشتن انسان مثل كشتن يك گنجشك 

 اصلاً،كندميكند در آن فضا دروغ گفتن مثل آب خوردن براي او هيچ فرقي نميتفاوتي نهيچ است 

چه اشكال دارد در آن فضا ايذاء ،ب هيچ اشكال ندارد خيلي خ، راحت، هيچ،يچه،كندميفرقي ن

 وقتي !!هيچ مشكل نيست مصلحت من است ديگرنه مؤمن و ايذاء ديگران خيلي راحت است 

ترين پديده و ترين و وقيحترين و قبيحيعني آن چنان مسائلي را كه زشت...مصلحت من است

 ناموزون با ناموس خلقت و ناموس تربيت تواند به عنوان يك پديدةمياي است كه انسان حادثه

 اين ، هيچ مشكلي نيست،اي نيستهيچ مسئله،آرام خيلي ،تواند نام ببرد براي او خيلي راحتمي

.شودميراحت عوض ، تغيير پيدا كرده، اين عوض شده، اين عوض شده؟چيست

اد عليهامام سجوقتي كه آمدند ،توانست بكندمي حركت ن وافتاده بودمريض لام در كربلا الس 

هاي هو آتش زدند و دنبال بچدا را به قتل رساندند و آمدند و زدند و خيام را به هم زدنددالشهسيو 

 نيمه سوخته نگاه ةو اين حرفها رسيدند به يك خيمبه بيابان فرار كردندآنها امام حسين كردند و 

ن خيمه آكنار شمر آمد در ،اد بودآيد خيمة امام سجميرود و ميمه كردند ديدند يك زني در اين خي

هم كلكش را بكن تمام كنيم را گفت اين يكي مانده ديگر خب اين به عمر سعد رو كرد ايستاد و 

عمر  و چه كرد و كردحضرت زينب آمد و خودش را حائل آن جا!ديگر چيست اين يكي مانده

 سر پدر زند قبلاًميدارد اين حرف را ت اين مريض است بگذريم يعني همين آقايي كه سعد گف

آمد مي خيلي هم خوشش ، خيلي راحت آقا، سر پسر پيغمبر را راحت،همين را بريدند خيلي راحت
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گويد اين كيست كه آمده افتاده وبال ما ميآيد ميكرد يعني ناراحت نبود و بعد هم ميو كيف هم 

 اين آقايي كه امام ؟شودمي مسئله چه خواهيم چكارش كنيم،فردا ميمريض است حالا ،است

 ما فكر كنيم خب ؟ چه شد كه به اين جا رسيد،خواندندمي پشت سر او نماز ،جماعت بود در كوفه

شتر فردا بايستي كه بلندش كنيم سوار ،ين افتاده مريض استا....شود كه انسانميفكر كنيم كه چه 

آيند جلو آن ميآيند ميكم كم  اينها ، اين همين است!! اين را بزنيم راحتش كنيم.كنيم ببريم

هايي كه خدا در دهد جاذبهميهايي كه براي آنها ابتدا زيبا است كم كم زيبايي خود را از دست زيبايي

ائل ديگري شروع گردد و در مقابل يك مسميها كم كم برفطرت و سرشت آنها قرار داده اين جاذبه

رود و مي آن ادب ،فرهنگي بي،عطوفتيبي، شقاوت، قساوت؟ آنها چيست،كند به جوانه زدنمي

رود ميت  آن انساني،گيردميرود و جايش را شقاوت ميت  آن رحميهد،دميجايش را به بي ادبي 

كم كم نهال ،ودشميشود بزرگ مي جوانه بزرگ ،كند به جوانه زدنمي آن شروع ،آيدميش توح 

توانند مي درختي كه چند نفر بايستند ن،شودمي كم كم درخت ،شودميتر  كم كم بزرگ،شودمي

شود اين ميتر رسد اين درخت به هر مقدار كه بزرگمي،هايشان را بگذارند به هم برسنددست

هم به قتل  كه پسر پيغمبر را جايي تا !تواند كارهاي مهمتري بكندمين مقدار هم درخت به هما

، هيچ باكيش نيست در حالي كه آن زيبايي آن به جاي خودش بايد بماند،كيش نيسترساند بامي

و رود ميرسد اين زيبايي از بين ميخدا وقتي به مقام توحيد زيبا قرار داد حالا ولياين گل را خدا 

.برد از يك گلميت  تازه بيشتر لذّ، نه؟شودميتبديل به كراهت 

ها برد دهميهاي تكوين د و يك عارف از زيباييتي كه يك موحفرمودند آن لذّميم آقا مرحو

 ما چه قدر ، همين گل است، ها همين گل استبرد،ميبرابر آن مقداري است كه يك فرد عادي 

اي  آن چه رائحه قرمز و رائحه، رنگ صورتي!؟ به به چقدر قشنگ است چه رنگي دارد؟بريمميت لذّ

 احساس بيشتري نسبت ،بردميت خدا بيشتر از اين مسئله لذّ يك ولي،برد انسان ديگرميت خب لذّ

خدا ،گوييمميفهميم ما كه شنيديم داريم مي ما كه ن، انشاءاالله خدا قسمت كند،ه داردبه اين قضي

ه  البتّ؟ت است مسئله آن به چه كيفي؟ت استش به چه كيفيقسمت كند بفهميم بالاخره اين كيفيتّ

ثار بقا  بيشتري پيدا كرده و از اين نظر نسبت به آكنّت بقا در آنها تمجهتش اين است كه خصوصي

. بيشتر استاقاًد اتفّها در شخص موح اين زيبايي،ت بيشتري دارند آنها جامعيهم طبعاً

 همين حالت را دارد نيزآنها ، هستدر مقابلش آن چه را كه هست از چيزهايي كه غيرمأنوس

مسائل قائل به يزدان و اهرمن هستيم اين  مهم در اين جا اين است كه ما در قضاوت بين منتها نكتة

 ما قائليم بر اين كه عالم زيباييها به طور كلي با عالم ، فقط فرق همين است،آنها قائل به توحيد هستند

ارد و دو ها متفاوت است و دو منشأ جدا دبرسد خبائث و غير مناسمي آن چه را كه به نظر حالا
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كنيم ولي ميت او را ملاحظه ن ناملايمات آن جنبة مبدأي،ها با نازيباييت جدا دارد و در مواجهةعلّ

ستند حالا غير بينيم حالا فرض كنيد كه مؤمنين به اين كيفيت همي مبدأ را ديگري ،هامورد زيباييدر

.كندميمؤمنين كه خب نظرشان به اصطلاح متفاوت است و فرق 

 راحتي را از جانب خدا ،دانيمميدانيم موت را از جانب اهرمن مي حيات را از جانب خدا 

 مرض را از ،دانيممي خدا ت را از ناحيةصحيم، دانميهرمن ت را از ناحيه ادانيم ضيق و مشقّمي

آيد مي مسائل كريهه است آدم كه از مرض خوشش ن؟ اينها چيستخب همة. دانيمميناحية اهرمن 

 اهرمن  بوي كريه را از ناحية،دانيمميخدا حيةبوي خوش را از ناكنم حضورتان  عرض ،كريهه است

هاي تكويني كه نفس با آنها ملايمت دارد  در تمام آن مسائل و حوادث و پديده. جرادانيم و هلممي

ت صورت برزخي او است با صورت برزخي بت دارد كه اين ملايمت و مناسبت بر اساس كيفيمناس

ت ت علّ علّ،بيند علت و منشأ زيبايي در اين دنياميانسان در آن موقعيت مناسب است كه انسان زيبا 

مثالي و ملكوتي او است زيرا نفس زيبايي و غير زيبايي از حقايق مجردهه است كه حقايق مجرد

ترين ناحيه مجرد كه مربوط به ظاهر نيست بلكه به واسطة اتصال به مجردات است و پايينادراك آن 

همان صورت مثالي است او باعث تشخيص بين زيبا و نازيبا در انسان است مثل علوم و امثال ذلك 

ما در اين هذا آن چه را كه د نازيبايي هم همين طور است فعليبه واسطه اين است همين قضيه در مور

عارف هم زيبايي را به خدا .جا تقسيم كرديم در نزد عارف قابل تقسيم نيست فقط فرق همين است

دهد و هم مرض را به خدا نسبت ميت را به خدا نسبت دهد هم نازيبايي را هم صحينسبت م

%Ï“.دهدمي ©!$#uρuθèδÍ_ßϑ ÏèôÜ ãƒÈÉ) ó¡o„uρ∩∠∪øŒÎ)tΑ$s%Ïµ‹ Î/ L{ÏµÏΒ öθs% uρ$tΒtβρß‰ ç7 ÷ès?آن مرض را ∪⊂∠∩١

آورد همان مي آن راحتي را ،آوردميرا آورد و همان دواءمي را  آن داءدهدميآورد او هم شفا مي

.آوردميآورد و همان ممات را مي آن حيات را ،آوردميت را مشقّ

uθèδy7ما در آيات قرآن نداريممگر  ysôÊr&4’ s5ö/ r&uρ كند گريه گاهي اوقات ميانسان كجا گريه

براي مسائل ناراحتي براي مسائل مولمه است گاهي هم گريه گرية شوق است و مسائل ديگر در اين 

ت براي حيات ت براي فرح و انبساط و سرور است آن علّت براي تألم همان علّزمينه هست آن علّ

… چيزهاي عادي است ت است براي ممات است اينها ديگرهمان علّ çµ̄Ρ r&uρuθèδy7 ysôÊr&4’s5ö/ r&uρ

80و79 آيه )26 (سوره الشعراء-1
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∩⊆⊂∪…çµ̄Ρ r&uρuθèδ|N$tΒ r&$uŠômr&uρ∩⊆⊆∪ …çµ̄Ρ r&uρt,n= y{È÷y_÷ρ̈“9 $#t� x. ©%! $#4s\ΡW{$# uρ1∩⊆∈∪Ü= pκ u‰yϑ Ï9â!$t±o„$ZW≈ tΡ Î)Ü= yγtƒuρ

yϑ Ï9â!$t±o„u‘θä. —%!$#٢∩⊆∪  كند و اعطا همان هم ميدا آورد و اهمينيا فرزند ذكور به دهمان كسي كه

 براي او تفاوت انثيكند به انثي و غيرميآورد اين جا است كه عارف وقتي كه نگاه ميفرزند انثي

بيند هر دو از ناحيه ميكند به حيات و ممات مي يعني هر دو از ناحية خدا است وقتي نگاه ،كندمين

د عليها آن يك عارف است آن يك موحبيند حضرت زينب سلام االلهميخدا است و هر دو را زيبا 

ق به آن است براي گويد آن چه را كه خود او متحقّميكند راست ي، حضرت زينب شوخي نماست

 چگونه ؟يكِأخِ بِكب رلَعا فَ مأيت ريفكند كَميال يزيد سؤكند وقتي كه ابن زياد يا ميمردم بيان 

 ايشان در اينجا !!د شده اين جا موح حالا اين؟ ديدي؟ديدي آن چه كه خدا با برادرت انجام داد

كه ، خيلي عجيب استهادهند خيلي عجيب استميد شدند و اينها را همه را به خدا نسبت موح 

اندازيم گردن خدا ديدي خدا با ميهيم از خودمان قضيه را برگردانيم خواميآن جايي كه خلاصه 

آن !؟ هان تو عارف شدي!؟ارف شدي تو ع!؟د شدي حالا جناب يزيد تو موح؟برادرت چه كار كرد

شتن اجداد  در قضية ك،نها را كشتند اينها آجا آن، آن جا نه ديگرليت اشياخي ببدرٍوقت در قضيه 

هاي بدر از آن جنگهايي كينهط اميرالمؤمينن و اينها در احقاد بدر و حنين و در آن جنگهايي كه توس

يوم بيوم... ..؟گويي آنها را هم خدا كشتندمينشما زيد و حنين باقي ماند براي آنها چطور جناب ي

 امروز به تلافي آن روز انجام ، اين روز به تلافي آن روز انجام گرفت؟كنيميهان اين طور صحبت 

ت دم از خدا كني با حضرت زينب با اين وضعيمي ولي حالا كه خطاب !؟زنيمي دم از خدا ن!گرفت

يلاًمِا جلّ اِأيتا رم: اوم گذاشت در كاسة او گذاشت در كاسةينب هحضرت ز؟حيد و توزنيمي

 بله بله من ؟به ما طعنه بزني با اين يناتو ميكنيمي تو حالا خيال ؟كنيمي خدا تو چه فكري بندة

 تو ؟ تو كجاي كاري بدبخت؟ي ما است اينها براي ترقّ همةدانم كه تمام اينها از ناحية خدا است ومي

 و هد و ولايت كليوحممشد كه به مقام مي را بكن اگر برادر من آن طور شهيد نبرو فكر خودت

كيف رأيت ... خدا چطورياهي به من طعنه بزني كه ببينخومي آن وقت تو ،رسيدميشفاعت كبري ن

بيني خبر نداري مي من را با اين وضع داري ؟خواهي طعنه بزنيمي اين طوري !اخيكبما فعل ربك 

گذرد در مقابل تو چه چيزهايي خدا دارد در مين دارد بر من اي كه الآ كه لحظه لحظهگر بدانياكه 

 اين از كجا آمده تا . بگير بخند، حالا بگير بخند.رويميشوي به هوا ميدهد تو دود ميعوض به من 

 اين  جميلاًفرمايد ما رأيت الاّميرسد اين است كه ميحضرت زينب اينها را نچشد كه به آن جا ن

45و44و43 آيات )53(سوره النجم -1
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 سال از جريان عاشورا 1300 يا سال1400 كهناگر از حضرت زينب الآن ما بپرسيم همين الآ،است

 آن جريان ددارييا آمادگي آ را زنده كند  و شمادوباره خدا امام حسينآيا اگر  جريان كربلا گذشته و

، بله،و همان جرياناتهمان مسائل ، من پشيمان هم نيستم، بله،گويد بلهمين  همين الآ؟تكرار شود

نشينيم و مي ما نادانان و جاهلان ،داند چه خبر استمي خب جميلاًالا گويد ما رأيت مي چون ؟چرا

ال انسان به امام ت اتص حيثي، خب بله حزن،اي واي فلانكنيم اي واي كربلا، ميزنيم و چه ميبر سر 

ن الآدر آن مجلسباشد ولي بايد ببينيم اينر كند انسان متأثّمي خودش است و اقتضا و محبوب

 اگر تو از توحيد آمدي من هم  بگويد كه؟ را كنف كندخواسته بزند كه يزيدفرمايد ميحضرت زينب 

لگي  در اين بيت بزرگ شدم از پنج سا،ين خانواده بودمم من در ه! من بيشتر از تو بلد هستم!بلدم

 يا اين ؟ اين است،تند كه اميرالمؤمنين راجع به حضرت زينب گف،من خودم عالمه غير متعلمّه بودم

 كور ،گويد و اين كور استميبيند دارد به يزيد مي سلام االله عليها آن چه را كه كه حضرت زينب

بيني تو خيال ميرا نازيبا  زيبا ، فطرتت را عوض كرديوگويد تو كور هستي مي دارد ،بيندمياست ن

گذرد مياي كه بر من  بيا بر هر لحظه، چشمت باز كن،ببين، احمق تو كوري،ن نازيبا استكني الآمي

،كلبِي قَلَ عرَطَ لا خَت وعمِ  سذنٌ لا أُ رأت وينٌ كه ما لا ع،دهدميدارد چه چيزهايي در عوض خدا 

 تو كه يزيد هستي سر جاي ،چ كسيقلب تو در اين جا خدا دارد ما خطر علي قلب بشر يعني هي

.خودت

 اي واي :گوييمميما شود، همين قضيه عاشورا دوباره تكرار بگوييم ن ما آن وقت اگر همين الآ

 ولي اگر از حضرت زينب ....كنيمميرويم چه ميگذاريم دوباره عاشورا تكرار شود ميآقا ما مگر 

اق  صد بار هم اتفّ،اق بيافتد هستمار هم اتفّگويد بله ده بمي؟دهدميسؤال كنيم حضرت چه جواب 

 اين جور اصحاب حضرت ، عرضه داشتند آنهايي كه شب عاشورا آمدند به امام حسين،بيافتد هستم

 آن يد شما خيال كرد؟ همين جوري گفتند!؟ همين جوري گفتند....هزار دفعه ما را بكشنداگر :گفتند

 نيزه فرو ،كردندميآقا شمشير فرو  نه ... وزنند به اين جامييك گلوله بود كه موقع همين جوري 

 هزار ، آقانه،بيفتدبا سم سيانور نبوده كه كسي استنشاق كند نفهمد  اين جوري اينها مردند ،كردندمي

تا تير به آنها رفته حبيب بن مظاهر جلوي امام حسين ايستاد براي نماز آن قدر به او تير زدند تا  افتاد 

 اينها ، حضرت نمازش را بخواندير به امام حسين نخورد اين جوري شهيد شد كه ت،اين جوري بود

خب معلوم است ،شود دربانمي حالا همين  حبيب را بياورند خب اين حبيب ،اصحاب امام حسين

خواهي بايستي روز عاشورايي پيدا بشود و اينها همان جور همان ميگويند دوباره مي،رسدميبه كجا 

 اين !!صد هزار بار هم بشود بهترآن يك دفعه بود حالا گويد ميشد جور كه كشته شدن همين جور با

 چون به اصل زيبايي رسيده به اصل جمال رسيده جمال را آن طوري كه هست فهميده ؟مال چيست
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مال خدا هم صفتي است  ج،چون جمال خدا است و كمال را و . ترسيم شدهبرايشنه آن طوري كه

 هر ، استي است صفات پروردگار هم لايتناهيور كه ذات پروردگار لايتناهاز صفات خدا همان ط

لش هستيم  ما تازه او وكجايش هستاو  جا دارد ،بيند جا داردميچه سير كند در جمال اين حبيب 

گويد بابا ما تازه مين از او بپرسي ؟ تازه اگر الآ چه قدر؟ر در جمال سير كردهدقحبيب تا الآن چه 

انتها نداردچون ؟يم تازه هنوز ما قدم اول هستيم چرال هستقدم او.

كنم مين طور كه صحبت است من همي عجيب  خيلي واقعاً استپس نه خيلي اين جا مسائلي

فهمم كه آنها ميگفتند حالا ميافتم از بزرگان از كلمات آنها كه در اين زمينه ميياد خاطراتي 

 سقف است و اين سقفمت خدا از اين جا تا اينكنيم كه تمام عظمي ما خيال ،بودچه قصودشان م

هم ديديم سفيد است و گچ است من را  اين ؟ حالا ديگر بعدش چيست!!م شد ديگر هم ديديم تمارا

ت همة كائنات است تا الآن يعني الآن ل كه رسول خدا و علّفقط اين را به شما بگويم كه آن صادر او

ا ندارد آن چه كه تاكنون در جمال خدا سير كرده ديگر جنبة مادي است و جنبة مادي معنكه خب 

اين مقدار است اين مقدار است در بي نهايت يعني اگر هر روز رسول خدا بگويد رب زدني فيك 

معنا ندارد كه خب ديگر گويد اگر ببيند خب مير من را بيشتر كن باز فردا همين را  خدايا تحيتحيراً

 من خوردم و سير شدم و تمام شد و رفت تا دو يا سه ساعت چه را بيشتر كند اين ليوان آب است

.ديگر نياز به آب ندارم ديگر تمام

ئل و با اين همه مطالب  با اين همه مسا؟ديده است رسول خدا كهاي است  اين چه مسئلهولي

-اهللالبته نسبت به ما سوي-ة او ت اطلاقيل و مقام علميما خلقت الافلاك و صادر اوكه لولاك ل

،فزوني علمروز به واسطة ديدن كمالت و جمالت و اگويد خدايا هرمي رسول خدا  كهاين چه ديده

ر من را بيشتر كن خب اگر رسول خدا به يك مرتبه برسد و در آن مرتبه ديگر نهايتي نباشد و تحي

 ديگر گويد خب اين رامي، ير معنا نداردحي برسد خب ديگر تاي به يك حدعلم او به يك مسئله

ي كلاس چه هاهگويند بچميم يك درسي را فردا تكرار كند مردم چه  اگر يك معلّفهميديم ديگر

 اگر اين هر روز بيايد سر ؟گوييميگويند آقا اين را ديروز گفتي ديگر براي چه امروز مي؟گويندمي

 هي جديد اينها ، هان،د پس فردا بياي، فردا بيايد! عجب!گويند هانمي بگويد كلاس يك چيز جديد

ميشود ميرشان اشتياقشان هي اضافه هي تحيباشدرود بالا اما اگر همان حد .... ،

ه كرد و نسبت به اين قضيه ديگر امشب خيلي اي كه خيلي بايد به آن توجپس بنابراين مسئله

 اين است - كنيمخواستيم صحبتمي ما كه در اين زمينه ديگر ن خب حالا كشيد ديگر-،طول كشيد

د  چه مشهود آن و چه غير مشهود آن در نزد ولي خدا و موح،كه تمام آن چه كه در اين عالم هست

 نظر  و است و يكي بر ديگري از اين نقطة همه از ناحية ا، از ناحية او استو در نزد امام صادق همة
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 سلامت از . ناحية او است غيرراحتي هم از.ترجيح ندارد همان طوري كه راحتي از ناحية او است

. همه از ناحية او است، مرض هم از ناحية او است،ناحية او است

ي معتدل است و در آن و فطرت انساني در آن حدميمطلب ديگر اين است كه آن فطرت آد

م خلق آن چه را كه مربوط به عالشت را زشت ببيند در ستقيم است كه زيبا را زيبا را و زحدي م

:فرمايدمي به قول مولانا كه  زشت با بدي دو تا است يعني نامناسب بودن.است

تليك آن مر آدمي را شد مماسم مار آن مار را باشد حيات    

)نسبتش با ادمي باشد ممات(

پردازند كه آن در جاي خودش جايگاه خودش را دارد ولي ميدر آن جا به اين قضيه ايشان 

شود مي،شود نامناسبميجا حركت كند بخواهد به جايگاه ديگر برسد  بخواهد از اين اگرهمين 

 بايد ،تراز كند، بايد انسان احشود واجب الاحترازميشود زشت و ميشود قبيح و مينامناسب و 

ه براي هلاكت است نّسئول است اگر انسان در جايي كه مظانسان دوري كند و اگر احتراز نكند م

ل است بايد برود كنار بايد دوري كند چرا انسان بايد حيواني كه احتمال دش را قرار بدهد مسئووخ

بينيد ميرويد ميداريد در بيابان راه اگر  شما . چون باعث هلاكت او است؟دهد از بين ببردميضرر 

رود مي دارد براي خودش و حيوان بيابان است ،رود حق نداريد او را بكشيدمييك ماري در بيابان 

گويند واجب است بكشيد چون باعث هلاكت ميآمد در منزل و در اتاق ي اگر همين حيوان ول

 اين جا واجب است ولي آن جا .شودميآمد در باغ بايد بكشيد باعث هلاكت مار شود اگر همين مي

 دارد زندگي خودش را ، كاري به شما ندارد، چون در آن جا كاري به شما ندارد؟ چرا،نهي شده است

ي آن جايي است كه از  تخطّ،ي نكردهكه براي او ترسيم شده تخطّميد از مجراي تكوين و مراكنمي

ي كرده و  كه آمد اين جا تخطّاين جا،نهر شهر و بيايد در خيابان و در خابيايد وارد شود دلانه بيرون 

 نداريد او را  حقّيداين جا بايد او را از بين برد ولي اگر نه در جاي خودش است در كوه فرض كن

ه براي او يك  خدا براي او زندگي قرار داده عمري قرار داد، حيواني است،بزنيد بكشيد حق نداريد

 مسئلة ،از بين ببرد و همين طور اين مسئلهتواند آن را مي انسان ن،قرار دادهميامسيري قرار داده مر

آيد كه همان طوري كه مييه براي انسان پيش يلي اين قضّاست كه در مسائل اجتماعي خيمبسيار مه

پردازم بسيار مسائل مسائل ميعرض كردم انشاءاالله در جاي خودش بنده به اين مسائل انشاءاالله 

دقيقي است كه ديدگاه اهل معرفت و توحيد را كه همان منطبق با ديدگاه شرع و تكليف هست كاملاً

 خودش نيكو است و اگر از جاي خودش حركت كند به جاي كند كه هر چيزي در جايميروشن 

كه كند فلذا من به آن شخص گفتم ميديگر و انتقال پيدا كند آن موقع مسئله و تكليف ديگري پيدا 

خدا رائحة گل رائحه گل است و روايح غيرمناسب آن روائح نامناسب نه اشتباه است در ديدگاه ولي
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 مگر بالاتر از ديدن هم دليل ،غير از آنكرديم مي را مشاهده است و ناپسند است و خب ما اين

آمد مي اوليا و از بوي بد بدشان ،آمد بزرگانميديگري هم هست مرحوم آقا از بوي گل خوششان 

اقاًنه اتفّ، بگذار باشد!!حية خدا است چون اين از نا!!اشد اين حالا باشدنه اين كه بگذار ب،مثل ما

....كردند و بهترينتر بودند و بهترين عطرها را انتخاب مياسي هم حسايشان خيل

ه خيلي بيشتر ولي مرحوم آقا هم ايشان در اين قضياد هم همين طور ي مرحوم آقاي حدحتّ

طرهاي  هميشه ع...انتخاب بين روائح و اينهادر سليقه و حسن بودند خيلي در اين زمينه در رعايت و 

ين عطرهاي كردند از ا اصلا ايشان استعمال نميمصنوعيبسيار خوش بو و طبيعي نه از اين عطرهاي 

، رازقي بود، گل ياس بود، عنبر بود،كردند مشك بود عطرهايي كه استعمال مي همة...مصنوعي و

مه ه،ديد و هر كسي ايشان را مياست كاشان عطردي بود كه همين  عطر گل محماصلي ايشانعطر 

شنيدم كه افرادي كه پشت سر شدند من ميكردند وقتي كه از يك جا ايشان رد ميب مي تعجاصلاً

شديم مسيحي هم بودند اي كه رد ميقا عجب بوي خوبي دارد از يك كوچهگفتند آهستند مي

 حركتشان لباسشان خب بايد هم اين ، مشهود بودق و اينها اصلاًهمان زمان سابمسيحي و فلان و 

 يك سوم مصارف رسول خدا مربوط به عطر بود آخر اين كه پيغمبر ما ،طور باشد بايد اين طور باشد

دهند  مغزشان را از دست ميها اصلاًبينيد بعضي مي عجيب است كه انسان چطور اصلاًاست واقعاً

 پيغمبر ما است  كه ديگرگيري ايناگر به آن ايراد مي بابا ،كنندمسائلي را مربوط مييك افكار و يك 

كرد پس بنابراين اين كه هست كه انسان بايد اگر ي اسوة ما است اين كه بايد نسبت به او تأس

د بايد از خواهد از دنيا بگذر اگر مي،خواهد راه خدا را بروده كند اگر ميخواهد به آن طرف توجمي

. محض، محض،هاي الهي صرف نظر كند غلط محض استنعمت

و ين قدرانم اد نمي...وة كرمو ميوة مطلوب و مورد توجه را نبايد خورد بعد فرض كنيد كه مي

 خيلي احمقانه است از ،يد انسان بخورد كه تا اينكه بتواند در اين مسير حركت كندبااين را از اندازة 

ه راجع به اين  طيب و اينها نبايد استفاده بشود بايد فرض كنيد من اين كه البتّفرض كنيد كه از روائح

دهم انشاءاالله در جلسة بعد هم  دارم بيشتر توضيح ميديبين صحبت كردم ولي اين كه ميه قبلاًقضي

اذهان جا افتاده خيلي از اي است كه به غلط در هم به خاطر اين است كه اين يك مسئلهدتوضيح مي

است و البته خب در اين فات است اين غلط طي اين مسير مساوي با اين گونه تصرّواقع شده كه و 

 روشي كه از بزرگان در بعضي از موارد ديگر به عنوان دليل و شاهد ،لب ديگري هستزمينه مطا

ي تضادشد و اينها و رفع بين تضاد و اگر است با اين قضيه مخالفت داشته باشود كه ممكن آورده مي

.انشاءاالله. شود اينها انشاءاالله اگر خدا توفيق بدهد براي مجلس آيندهمشاهده مي


